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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در ما نحن فیه، همین مطلب می باشد و از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ، شایسته آن است که در   بیان شد که مطلب اصلی دربیان شد که مطلب اصلی در

دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شد در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به مقدّمه و امر به 
ده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلهّ آنها و نقد و بررسی آن ادلهّ گذشت. بحث در بیان قول ده است. قول اوّل، دوّم و سوّم به همراه ادلهّ آنها و نقد و بررسی آن ادلهّ گذشت. بحث در بیان قول ذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح شذی المقدّمه، اقوال مختلفی مطرح ش

چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری 
  دن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.دن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شمورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن ش

در در   بیان گردید.بیان گردید.و مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها و مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها   مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصلهمرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله
ادامه به بیان مرحله سوّم یعنی بررسی ادلهّ اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به ادامه به بیان مرحله سوّم یعنی بررسی ادلهّ اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به 

  این نظریهّ مطرح شده است، خواهیم پرداخت.این نظریهّ مطرح شده است، خواهیم پرداخت.

  مرحله سوّم: بیان ادلّهمرحله سوّم: بیان ادلّه

عنی تفصیل بین مقدّمات موصله و غیر موصله، لازم عنی تفصیل بین مقدّمات موصله و غیر موصله، لازم یی  صاحب فصولصاحب فصول  مرحوممرحوم  نظریهّنظریهّیکی دیگر از مراحلی که در جهت روشن شدن زوایای یکی دیگر از مراحلی که در جهت روشن شدن زوایای 
  شده است.شده است.از جانب ایشان و دیگر قائلین به این نظریهّ مطرح از جانب ایشان و دیگر قائلین به این نظریهّ مطرح که که   استاست  ایایبه پی گیری می باشد، بیان و نقد و بررسی ادلهّ به پی گیری می باشد، بیان و نقد و بررسی ادلهّ 

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»صاحب فصول صاحب فصول دلیل اوّل دلیل اوّل 

عقل می باشد و عقل می باشد و   ،،میان وجوب شیء و وجوب مقدّمات آنمیان وجوب شیء و وجوب مقدّمات آناین امر مورد اتفّاق همه اصولیوّن است که حاکم به ملازمه این امر مورد اتفّاق همه اصولیوّن است که حاکم به ملازمه »»می فرمایند: می فرمایند:   ایشانایشان
درک درک   ،،واقع شده باشندواقع شده باشند  شیء،شیء،  آنآن  ییوجودوجود  ماتی را که در سلسله عللماتی را که در سلسله عللن طلب لزومی شیء و طلب لزومی خصوص مقدّ ن طلب لزومی شیء و طلب لزومی خصوص مقدّ میامیاتنها ملازمه تنها ملازمه   ،،عقلعقل

  ..11««دده باشند، حکم به ملازمه نمی نمایه باشند، حکم به ملازمه نمی نماین شیء واقع نشدن شیء واقع نشدآآدر سلسله علل وجودی در سلسله علل وجودی   نین نبوده ونین نبوده واین چاین چ  مقدّماتی کهمقدّماتی که  در مورددر مورد  لیلیمی نماید، ومی نماید، و

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»مناقشه محقّق خراسانی مناقشه محقّق خراسانی 
درک عقل و حکم آن به ملازمه میان شیء و مقدّمه آن، تابع آن ملاکی است که در باره ملازمه و وجه تعلقّ وجوب درک عقل و حکم آن به ملازمه میان شیء و مقدّمه آن، تابع آن ملاکی است که در باره ملازمه و وجه تعلقّ وجوب : »: »22ایشان می فرمایندایشان می فرمایند

ی المقدّمه بعد از ی المقدّمه بعد از و شکیّ نیست که عقل، هدف و ملاک طلب لزومی مقدّمه را متمکنّ شدن مکلفّ از انجام ذو شکیّ نیست که عقل، هدف و ملاک طلب لزومی مقدّمه را متمکنّ شدن مکلفّ از انجام ذ  درک می نمایددرک می نمایدبه مقدّمه به مقدّمه 
  ییدر حکم به ملازمه، تفاوتدر حکم به ملازمه، تفاوتعقل عقل لاک هم در مقدّمه موصله وجود دارد و هم در مقدّمه غیر موصله، لذا لاک هم در مقدّمه موصله وجود دارد و هم در مقدّمه غیر موصله، لذا این ماین مانجام مقدّمات آن می بیند و انجام مقدّمات آن می بیند و 

  «.«.میان موصله و غیر موصله نخواهد گذاشتمیان موصله و غیر موصله نخواهد گذاشت

                                           
و الذي یدل علی ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلیة فالعقل لا و الذي یدل علی ذلك أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلیة فالعقل لا »»می فرمایند: می فرمایند:   8686صفحه صفحه ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة،   --  11

  «.«.یدل علیه زائدا علی القدر المذكوریدل علیه زائدا علی القدر المذكور
و قد عرفت بما لا مزید علیه و قد عرفت بما لا مزید علیه »»ه سه گانه مرحوم صاحب فصول، در مقام مناقشه بر آمده و می فرمایند: ه سه گانه مرحوم صاحب فصول، در مقام مناقشه بر آمده و می فرمایند: ، پس از بیان ادل، پس از بیان ادل118118صفحه صفحه صول، صول، ایشان در كفایة الاایشان در كفایة الا  --  22

ن بعض مصادیقه ن بعض مصادیقه أن العقل الحاكم بالملازمة دل علی وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب علیها الواجب فیما لم یكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كاأن العقل الحاكم بالملازمة دل علی وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب علیها الواجب فیما لم یكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كا
  «.«.حكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حینئذ في مطلقها و عدم اختصاصه بالمقید بذلك منهاحكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حینئذ في مطلقها و عدم اختصاصه بالمقید بذلك منهامم

 44و  34 اره درس:ـشم

------------------ 

 و شنبه شنبهچهار  روز:
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  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم

  مرحوممرحوم  نظریهّنظریهّدر مقام بررسی و ارزیابی مناقشه ایشان در باره اصل در مقام بررسی و ارزیابی مناقشه ایشان در باره اصل ، روشن می شود، چون ، روشن می شود، چون 11گذشتگذشتبطلان این مناقشه از آنچه که قبلًا بطلان این مناقشه از آنچه که قبلًا 
مقدّمه نیست، بلکه به مقدّمه نیست، بلکه به شرعی شرعی ، متمکنّ شدن مکلفّ از انجام ذی المقدّمه باشد، نیازی به ایجاب ، متمکنّ شدن مکلفّ از انجام ذی المقدّمه باشد، نیازی به ایجاب بیان شد که اگر غرض مولیبیان شد که اگر غرض مولیصاحب فصول، صاحب فصول، 

زومی زومی ، لذا طلب ل، لذا طلب لمی شودمی شود  حاصلحاصل  تمکنّ از ذی المقدّمه برای اوتمکنّ از ذی المقدّمه برای او  و انجام آن را اراده نماید،و انجام آن را اراده نماید،  ودهودهمحض اینکه مکلفّ از انجام مقدّمه متمکنّ بمحض اینکه مکلفّ از انجام مقدّمه متمکنّ ب
  ..خواهد بودخواهد بودحاصل حاصل تحصیل تحصیل   لغو ولغو و  مقدّمه،مقدّمه،

عبارت است عبارت است مبنای این دلیل، مبنای این دلیل،   ، بلکه از آنجا که، بلکه از آنجا کهی تامّ بوده و نظریهّ ایشان را اثبات می نمایدی تامّ بوده و نظریهّ ایشان را اثبات می نمایددلیلدلیل  مذکور،مذکور،معنا نیست که دلیل معنا نیست که دلیل   البتهّ این بدانالبتهّ این بدان
یعنی ایصال به واجب نفسی و وجود آن در خارج، معرّفی یعنی ایصال به واجب نفسی و وجود آن در خارج، معرّفی   در دلیل بعدی به عنوان غرض و هدف از ایجاب مقدّمه واجبدر دلیل بعدی به عنوان غرض و هدف از ایجاب مقدّمه واجبایشان ایشان   آنچهآنچهاز از 

ما همانطوری که خواهد ما همانطوری که خواهد و از طرفی و از طرفی   را مطرح می کنندرا مطرح می کنندحکم به درک حسن و قبح توسّط عقل حکم به درک حسن و قبح توسّط عقل می نمایند و بر همین اساس در دلیل اوّل، می نمایند و بر همین اساس در دلیل اوّل، 
فهم وجدانی خود فهم وجدانی خود بوده و برخواسته از بوده و برخواسته از م م عقیعقی  دلیل مذکوردلیل مذکورلذا لذا آمد، تلازم بین این غرض و هدف با ایجاب مقدّمه را اساساً نفی می نماییم، آمد، تلازم بین این غرض و هدف با ایجاب مقدّمه را اساساً نفی می نماییم، 

  مطرح شود.مطرح شود.  بر اثبات اختصاص وجوب غیری به مقدّمه موصله در مقابل سایرین،بر اثبات اختصاص وجوب غیری به مقدّمه موصله در مقابل سایرین،ایشان است و نمی تواند به عنوان برهان ایشان است و نمی تواند به عنوان برهان 

م صاحب فصول  م صاحب فصول دلیل دول   22««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»دلیل دول
  صولصولححواجب نفسی و واجب نفسی و   بهبهچیزی جز ایصال و رساندن مکلفّ چیزی جز ایصال و رساندن مکلفّ ، ، وجودیوجودیی حکیم از ایجاب مقدّمه ی حکیم از ایجاب مقدّمه و هدف مولاو هدف مولاغرض غرض »»  ::33می فرمایندمی فرمایندایشان ایشان 

وجدان سالمی وجدان سالمی هر هر   در جهت ایجاب مقدّمه وجود ندارد ودر جهت ایجاب مقدّمه وجود ندارد و  ییوصله نباشد، انگیزه ای برای مولوصله نباشد، انگیزه ای برای مولمم  ،،لذا اگرمقدّمهلذا اگرمقدّمهدر خارج نمی تواند باشد، در خارج نمی تواند باشد، آن آن 
  ده اند.ده اند.نمونموفصول به عنوان دلیل سوّم مطرح فصول به عنوان دلیل سوّم مطرح   صاحبصاحبمرحوم مرحوم این دلیل را این دلیل را البتهّ البتهّ   ،،««ی نمایدی نمایدمم  مطلبمطلباین این   حکم بهحکم به

  فوقفوقدلیل دلیل مناقشه مناقشه بیان بیان 

ملازمه میان ملازمه میان عقل حکم به عقل حکم به ، در صورتی ، در صورتی باشدباشددر خارج در خارج   حصول ذی المقدّمهحصول ذی المقدّمهمقدّمه، مقدّمه،   شرعیشرعی  ایجابایجاب  ززاا  ییغرض و هدف مولغرض و هدف مول  کهکهفرض فرض بر بر 
بدون ایجاب شرعی مقدّمه بدون ایجاب شرعی مقدّمه   ه در خارجه در خارجکه حصول و وجود ذی المقدّمکه حصول و وجود ذی المقدّممی نماید می نماید   وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن به وجوب شرعیوجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن به وجوب شرعی

تا آنکه گفته شود تا آنکه گفته شود   داردداردمه وجودی آن نمه وجودی آن نکن نباشد، در حالی که وجود ذی المقدّمه در خارج، هیچ احتیاجی به ایجاب شرعی مقدّ کن نباشد، در حالی که وجود ذی المقدّمه در خارج، هیچ احتیاجی به ایجاب شرعی مقدّ آن ممآن مم
و اینکه عقل و اینکه عقل   انجام ذی المقدّمهانجام ذی المقدّمهبه به مکلفّ مکلفّ اراده اراده و و   ایجاب ذی المقدّمه و طلب لزومی آن از مکلفّایجاب ذی المقدّمه و طلب لزومی آن از مکلفّه صرف ه صرف بلکبلک  ،،ایجاب شرعی آن لازم استایجاب شرعی آن لازم است

به لزوم اتیان مقدّمه توسّط مکلفّ، کفایت می نماید و نیازی به به لزوم اتیان مقدّمه توسّط مکلفّ، کفایت می نماید و نیازی به تحققّ ذی المقدّمه را بدون تحققّ مقدّمه آن ممکن نمی داند، برای حکم تحققّ ذی المقدّمه را بدون تحققّ مقدّمه آن ممکن نمی داند، برای حکم 
  ..یندیندببغیر موصله نمی غیر موصله نمی موصله و موصله و   اتاتهیچ تفاوتی میان مقدّمهیچ تفاوتی میان مقدّم  ،،حکم لزومیحکم لزومی  در ایندر اینعقل عقل و و   لب لزومی آن توسّط شارع نمی باشدلب لزومی آن توسّط شارع نمی باشدطط

می می   ایشانایشانیرا یرا ززکه ظهور در اثبات اصل ملازمه دارد. که ظهور در اثبات اصل ملازمه دارد.   بتلا به اشکال تعلیق می باشدبتلا به اشکال تعلیق می باشدممانند تفاصیل دیگر، انند تفاصیل دیگر، ممایشان نیز ایشان نیز   تفصیلتفصیلبر اینکه بر اینکه علاوه علاوه 
به آن و امر به ذی به آن و امر به ذی   اگر مقدّمه بخواهد متصّف به وجوب غیری شود، باید موصله باشد و لذا اصل وجوب مقدّمه و تلازم میان امراگر مقدّمه بخواهد متصّف به وجوب غیری شود، باید موصله باشد و لذا اصل وجوب مقدّمه و تلازم میان امرد: د: ننفرمایفرمای

  تا نوبت به اینتا نوبت به این  جمله ثابت گرددجمله ثابت گرددود ملازمه، فی الود ملازمه، فی الاصل وجاصل وجباید باید قبل از این تفاصیل، قبل از این تفاصیل، با اینکه با اینکه ، ، سلمّ دانسته شده استسلمّ دانسته شده استمم  در نظر ایشاندر نظر ایشان  المقدّمه،المقدّمه،

                                           
  9393//1010//88، مورّخ ، مورّخ 3737درس درس   --  11
  9393//1010//2200مورّخ مورّخ   4343شروع درس شروع درس   --  22
و أیضا حیث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلی الواجب و أیضا حیث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلی الواجب »»، در مقام دلیل سوّم می فرمایند: ، در مقام دلیل سوّم می فرمایند: 8686صفحه صفحه الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة،   ایشان درایشان در  --  33

ا لمجرد حصول ا لمجرد حصول و حصوله فلا جرم یكون التوصل إلیه و حصوله معتبرا في مطلوبیتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه و صریح الوجدان قاض بأن من یرید شیئو حصوله فلا جرم یكون التوصل إلیه و حصوله معتبرا في مطلوبیتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه و صریح الوجدان قاض بأن من یرید شیئ
  ..««الوجه المطلوب منوطا بحصولهالوجه المطلوب منوطا بحصوله  ء لا یریده إذا وقع مجردا عنه و یلزم منه أن یكون وقوعه علیء لا یریده إذا وقع مجردا عنه و یلزم منه أن یكون وقوعه علی  شيشي
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برهان مستحکمی بر اصل وجود ملازمه ارائه نشده است و یا استدلال برهان مستحکمی بر اصل وجود ملازمه ارائه نشده است و یا استدلال ، ، مانند فصولمانند فصول  در کتب قائلین به تفصیلدر کتب قائلین به تفصیلتفاصیل برسد، در حالی که تفاصیل برسد، در حالی که 
  قابل پذیرش نمی باشد.قابل پذیرش نمی باشد.  هایی ارائه شده است که مبتلا به اشکال بوده وهایی ارائه شده است که مبتلا به اشکال بوده و

مدلیل دلیل  مسول   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»فصول فصول صاحب صاحب   سول
گیرد گیرد قاضی قرار قاضی قرار عقل عقل زمانی که زمانی که »»: : 22می فرمایندمی فرمایندن است که ن است که آآ  ،،11شدهشده  به عنوان دلیل دوّم ذکربه عنوان دلیل دوّم ذکر، ، صاحب فصولصاحب فصول  مرحوممرحوم  گری که در کلامگری که در کلامدیدیدلیل دلیل 

ارید ارید   ::خطاب به مکلفّ بگویدخطاب به مکلفّ بگوید  به صورت صریح،به صورت صریح،  و لذاو لذا  را واجب نمایدرا واجب نماید  خواهد حجّ خواهد حجّ ، به عنوان مثال ب، به عنوان مثال بآمر حکیمآمر حکیم  اگراگر  و از آن پرسیده شود کهو از آن پرسیده شود که
به به   این تصریح مولیاین تصریح مولیآیا آیا   ،،و ان کان من شأنه ان یتوصّل به الیهو ان کان من شأنه ان یتوصّل به الیه  الحجّ، دون ما لا یتوصّل به الیهالحجّ، دون ما لا یتوصّل به الیهالحجّ و ارید المسیر الذی یتوصّل به الی فعل الحجّ و ارید المسیر الذی یتوصّل به الی فعل 

؛ ؛ ه موصله را جایز و حسن می دانده موصله را جایز و حسن می دانده اراده مقدّمه اراده مقدّمتصریح آمر بتصریح آمر بمنفی بوده و منفی بوده و یا خیر؟ پاسخ عقل یا خیر؟ پاسخ عقل   اشداشدببمطلوبیتّ و اراده مقدّمه موصله، قبیح می مطلوبیتّ و اراده مقدّمه موصله، قبیح می 
ارید الحجّ و لم ارد مسیره مطلقاً یا ارید الحجّ و لم ارد مسیره مطلقاً یا   گوید:گوید:به مکلفّ ببه مکلفّ ب، خطاب ، خطاب به صورت صریحبه صورت صریح  ،،مولای حکیممولای حکیماگر اگر که که   پرسیده شودپرسیده شوداز همین عقل از همین عقل   و امّا اگرو امّا اگر

آیا این تصریح مولی به عدم مطلوبیتّ مطلق مقدّمه یا خصوص مقدّمه موصله، آیا این تصریح مولی به عدم مطلوبیتّ مطلق مقدّمه یا خصوص مقدّمه موصله، ره الذی یتوصّل به الیه، ره الذی یتوصّل به الیه، لم ارد مسیلم ارد مسیارید الحجّ و ارید الحجّ و : : اینکه بگویداینکه بگوید
میان امر به ذی المقدّمه و مقدّماتی که میان امر به ذی المقدّمه و مقدّماتی که نظر عقل خود دلیل بر آن است که نظر عقل خود دلیل بر آن است که در در   ین تفاوتین تفاوتاا. . ی نمایدی نمایدممعقل حکم به قبح عقل حکم به قبح یا خیر؟ یا خیر؟   اشداشدببقبیح می قبیح می 

  ..««ا مقدّمات موصله واجب به وجوب غیری می باشندا مقدّمات موصله واجب به وجوب غیری می باشندتنهتنه  ذاذاللموصله نمی باشند، ملازمه وجود ندارد، موصله نمی باشند، ملازمه وجود ندارد، 

  دلیل چهارمدلیل چهارمبیان بیان 

از نگاه عقل، مولای آمر از نگاه عقل، مولای آمر »»: : 33می فرمایندمی فرمایند  به مرحوم سیدّ یزدی اسناد  داده وبه مرحوم سیدّ یزدی اسناد  داده و  در محاضراتدر محاضرات  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی چهام دلیلی است که چهام دلیلی است که دلیل دلیل 
شتر شتر إإ  ::یدیدگوگوتواند به مکلفّ بتواند به مکلفّ ب  میمیشود، نهی نماید. مثلًا شود، نهی نماید. مثلًا می می نجام مقدّماتی که ذی المقدّمه مترتبّ بر آنها ننجام مقدّماتی که ذی المقدّمه مترتبّ بر آنها نف را از اف را از امی تواند مکلّ می تواند مکلّ   و حکیمو حکیم

و حکیم اجازه نمی دهد که و حکیم اجازه نمی دهد که   مرمرآآمولای مولای   بهبه  امّا همین عقلامّا همین عقل  ر اللحم منه ور اللحم منه وما لم تشتما لم تشت  حرّم علیک الدخول فی سوق فلانحرّم علیک الدخول فی سوق فلانأ  أ  م من السوق و م من السوق و ححللالال
حرّم علیک حرّم علیک أ  أ  و و   شتر اللحم من سوق فلانشتر اللحم من سوق فلانإإ  د:د:بگویبگوی  للوده و به عنوان مثاوده و به عنوان مثانهی نمنهی نم  ،،ره برای ذی المقدّمهره برای ذی المقدّمهرا از انجام مطلق مقدّمات متصوّ را از انجام مطلق مقدّمات متصوّ   مکلفّمکلفّ

شتر اللحم من شتر اللحم من إإ  ::بگویدبگوید  به عنوان مثالبه عنوان مثال  ده وده وووموصله نهی نمموصله نهی نم  خصوص مقدّماتخصوص مقدّماتاجازه نمی دهد که مکلفّ را از انجام اجازه نمی دهد که مکلفّ را از انجام الدخول فیه و همچنین الدخول فیه و همچنین 
اختلاف نظر عقل و حکم به جواز نهی از مقدّمات غیر موصله و عدم جواز نهی از اختلاف نظر عقل و حکم به جواز نهی از مقدّمات غیر موصله و عدم جواز نهی از ه. این ه. این م علیک الدخول فیه اذا اشتری منم علیک الدخول فیه اذا اشتری منحرّ حرّ أ  أ  سوق فلان و سوق فلان و 

  ..««ددننوجوب غیری داروجوب غیری دار  ،،مقدّمات موصلهمقدّمات موصله  تنهاتنها  مطلق مقدّمات و یا خصوص مقدّمات موصله، دلیل بر این است کهمطلق مقدّمات و یا خصوص مقدّمات موصله، دلیل بر این است که

  

                                           
كر می كر می ذذحقّق خویی حقّق خویی رحوم مرحوم مممیعنی دلیلی كه یعنی دلیلی كه   بررسی شود آیا این دلیل، با دلیل چهارمبررسی شود آیا این دلیل، با دلیل چهارمبیان كردن این دلیل آن است كه بیان كردن این دلیل آن است كه   وجه مؤخّروجه مؤخّر  ::ددفرمودنفرمودناستاد معظّم استاد معظّم   --  11

  ؟؟نمایند، متفاوت است یا خیرنمایند، متفاوت است یا خیر
و أیضا لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحكیم أرید الحج و أرید و أیضا لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحكیم أرید الحج و أرید »»می فرمایند: می فرمایند:   ، در مقام بیان دلیل دوّم، در مقام بیان دلیل دوّم8686الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه ایشان در ایشان در   --  22

ذلك كما أنها ذلك كما أنها بمثل بمثل   المسیر الذي یتوصل به إلی فعل الحج له دون ما لا یتوصل به إلیه و إن كان من شأنه أن یتوصل به إلیه بل الضرورة قاضیة بجواز التصریحالمسیر الذي یتوصل به إلی فعل الحج له دون ما لا یتوصل به إلیه و إن كان من شأنه أن یتوصل به إلیه بل الضرورة قاضیة بجواز التصریح
ه علی تقدیر عدم ه علی تقدیر عدم قاضیة بقبح التصریح بعدم مطلوبیتها له مطلقا أو علی تقدیر التوصل بها إلیه و ذلك آیة عدم الملازمة بین وجوب الفعل و وجوب مقدمتقاضیة بقبح التصریح بعدم مطلوبیتها له مطلقا أو علی تقدیر التوصل بها إلیه و ذلك آیة عدم الملازمة بین وجوب الفعل و وجوب مقدمت

  «.«.التوصل بها إلیهالتوصل بها إلیه
یستدل علی إیجاب یستدل علی إیجاب   قدقد»»، پس از بیان سه دلیل مرحوم صاحب فصول و نقد آنها می فرمایند: ، پس از بیان سه دلیل مرحوم صاحب فصول و نقد آنها می فرمایند: 420420، صفحه ، صفحه 22محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در ایشان در   --  33

المقدمات التي لا توصل إلی الواجب و لا یستنكر ذلك العقل مع انه یستحیل ان المقدمات التي لا توصل إلی الواجب و لا یستنكر ذلك العقل مع انه یستحیل ان   خصوص المقدمة الموصلة بوجه آخر، و حاصله هو انه یجوز للمولی ان ینهی عنخصوص المقدمة الموصلة بوجه آخر، و حاصله هو انه یجوز للمولی ان ینهی عن
 لو امر  لو امر ینهی عن مطلق المقدمة أو عن خصوص الموصلة منها، و من الطبیعي ان هذه التفرقة آیة عدم وجوب مطلق المقدمة، و وجوب خصوص الموصلة، مثلاینهی عن مطلق المقدمة أو عن خصوص الموصلة منها، و من الطبیعي ان هذه التفرقة آیة عدم وجوب مطلق المقدمة، و وجوب خصوص الموصلة، مثلا

مطلق مقدمته أو عن خصوص الموصلة منها، و لكن له ان یمنع عن المقدمة التي لا توصل إلیه، و هذا مطلق مقدمته أو عن خصوص الموصلة منها، و لكن له ان یمنع عن المقدمة التي لا توصل إلیه، و هذا   المولی عبده بشراء اللحم من السوق فلیس له المنع عنالمولی عبده بشراء اللحم من السوق فلیس له المنع عن
  «.«.الاستدلال منسوب إلی السید الطباطبائي صاحب العروة )قده(الاستدلال منسوب إلی السید الطباطبائي صاحب العروة )قده(
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  استاد معظّماستاد معظّمبیان بیان 

همین تقطیع، همین تقطیع، و شاید و شاید   و در دو مرحله پاسخ داده می شودو در دو مرحله پاسخ داده می شود  دهدهششمطرح مطرح   حلهحلهرردر دو مدر دو م، ، ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»خراسانی خراسانی   در کلام محققّدر کلام محققّ  این دلیلاین دلیلاگرچه اگرچه 
ر شده از ر شده از لکن به نظر می رسد این دلیل، مستقلّ از دلیل سوّم ذکلکن به نظر می رسد این دلیل، مستقلّ از دلیل سوّم ذک  ،،11دای از یکدیگر هستنددای از یکدیگر هستندموجب شده است که تصوّر گردد اینها دو دلیل جموجب شده است که تصوّر گردد اینها دو دلیل ج

  مرحوم صاحب فصول نمی باشد.مرحوم صاحب فصول نمی باشد.
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
دلیل دلیل   سهسه  ایشان یک مرتبه در مقام بیان دلیل دوّم مرحوم صاحب فصول، به تقریر این دلیل پرداخته و در صدد نقد آن بر می آیند و سپس بعد از بیانایشان یک مرتبه در مقام بیان دلیل دوّم مرحوم صاحب فصول، به تقریر این دلیل پرداخته و در صدد نقد آن بر می آیند و سپس بعد از بیان  --  11

  و در صدد نقد آن بر می آیند.و در صدد نقد آن بر می آیند.نسبت داده نسبت داده به مرحوم سیّد یزدی به مرحوم سیّد یزدی ی پرداخته و آن را ی پرداخته و آن را ه وجه دیگره وجه دیگرمرحوم صاحب فصول، به تقریر این دلیل بمرحوم صاحب فصول، به تقریر این دلیل ب


